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 چکیده

عار های مختلفی و سرایش اشآزمایی در زمینهمیرزا احمد داواشی یکی از شاعران معاصر کُرد است که در کنار طبع

ضامیندر  ست و در این زمینه از قالب فابل یا همان  م غنایی و دینی، گریزی نیز به مفاهیم تعلیمی و اخلاقی زده ا

ستان حیوانات بهره گرفته افزون براین، میرزا احمد داواشی در سرایش اشعارش از آبشخور دیگر شاعران  است.دا

اعتقاد  استتتت. توا متأثر از پیشتتتینیان شتتتدهاز نظر مح هماز نظر ستتتاختار و  هماستتتت و گرفته فارس و کُرد بهره

یک تحت تأثیر متون کلاستت ،استتتکُردی به نگارش در آمده نکه به زبا نیز های ویفابل نگارندگان بر آن استتت  

سی شده فار صیفیخلق  ست تا با روش تو کیه بر آثار میرزا تتحلیلی و با -اند. از این روی، پژوهش حاضر بر آن ا

میرزا را تبیین کند. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که  این تأثیرپذیریاحمد داواشی، یکی از شاعران معاصر کُرد، 

شی ستة   «جی ریویحه»و « گورگ توبة»با عناوین دو فابلسرایش در  احمد داوا و  نامهمرزباناز تأثیرگذاری برج

. گویی نیستتتهای وی تقلید صرف از آثار ادیبان پارستتی، امّا فابلاستتتبه دور نمانده موش و گربة عبید زاکانی

 از نظر محتواست. این دو فابل  تأثیرپذیریترین جنبة فزون براین، باید اشاره کرد که مهما

 .میرزا احمد داواشی، ادبیات کلاسیک فارسی  ،ادبیات کُردی بینامتنیت،  ،فابلواژگان کلیدی: 
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 .مقدمه1

ادبیات از ماهیتی پویا و فعال برخوردار استتتت و در مستتتیر این پویایی به ناچار، مهبور به اقتباس، تأثیرپذیری، 

سترة ادبیات خلق رو، با قاطعیت میگردند. از اینتأثیرگذاری، ترکیب و بازآفرینی می توان ادعا کرد  آثاری که در گ

های تنی متکی بر میراث ادبی گذشتتته و مناثر ادبی و هر م شتتوند، همواره با یکدیگر تعامل دارند و خلق هرمی

های دیگر پیوند نداشته باشند و شوند که با منگیرد. معدود آثاری در این میان یافت میپیش از خویش، انهام می

 یا در آفرینش خویش کمتر نگاهی به میراث گذشته نداشته باشند. 

نظران ادبی آثار ادبی با یکدیگر همواره مورد توجه منتقدان و صتتتاحبهای گوناگون و بحث و مطالعة پیوند من

«  اقتباس»گاه به شکلی مهزا به این امر پرداخته نشد. این بحث گاهی در قالباست، امّا تا دوران معاصر، هیچبوده

شد و گاهی نیز در قالب دانش« توارد»و  صاویر ادبی. با ادامه وهای ادبی و بلاغی مطرح  یافن و گسترش  تقلید ت

 یات تطبیقی و مطالعات بینامتنی مطرح گردید.های نوینی همچون ادبدامنة این مطالعات، گفتمان

ریشتتته در نظریة ستتتاختارگرایانی  کنند،به هر حال، بحث تأثیر و تأثر که به عنوان نظریة بینامتنیت نیز از آن یاد می

دارد. چرا که ستتاختارگراها بر این باور هستتتند که هیچ همچون فردینان ستتورستتور، باختین و حتی لوگید گلدمن 

توان به صتتورت مام و کمال به گوینده و نویستتندة آن منتستتب کرد. چرا که این ستتخنان محصتتول متنی را نمی

صورت میکنش صحبت  سخن و هم  شخاص هم  ست که میان ا تری باید گیرد. در مقیاس گستردههای متقابلی ا

های جامعة پیچیده استتت که آن اثر ادبی و ه ی را دربرگرفته استتت. آرا  واقعیت گفت  هر من محصتتول مام

3باختین گردد. در باز می« منطق مکالمه»شود. بخشی از این آرا  به نظریةنقطة عطف نظریة بینامتنیت محسوب می 

ضوعیهای قبل از خویش و با گفتهای با گفتهاین منطق، هر گفته ستند، گفتگو  های آینده که دارای مو شترک ه م

 کنند. می

شی)    شاعر  1359-1284میرزا احمد داوا شاه  انه.ش( از  سر از توابع کرمان شهر روان ست که در  معاصر کُرد  ا

تم روانسرتتت( خانه تمخانه)مکتبمتولد شتتتد. وی  نیز به مانند اغلب شتتتاعران کردّ زبان به عنوان طلبه در مکتب
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های خوش قریحه مأنوس بوده و درضتتمن آن، دیوان تحصتتیلات مقدماتی را به امام رستتاند و در آنها با انستتان

ست با  شی علاوه برادبیات کردی که زبان مادری او بوده ا ست.  میرزا احمد داوا شعرای دیگر را نیز مطالعه کرده ا

توان این مدعا را آید میکه در دیوان او به دست می زبان وادبیات فارسی وعربی به طور کامل آشنا بوده واز قراینی

ستنباط می شی چنین ا شعار داوا شاعری متعهد بودهثابت کرد. از دیوان ا شعری شود   او  ست که بنا به رسالت  ا

شه سیاری از اندی سی، اجتماعی، دینی و تعلیمی را بازتاب دادهخویش، ب سیا ست. تامّل و تفحّص در دیوان های  ا

ای از مواقع از آبشتتخورهای ادبی و فرهنگی این استتت که وی نیز مانند اغلب شتتاعران معاصر کُرد در پاره او مؤید

میرزا احمد  خایتأثیرپذیری فابلهای موضوع پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مصداقاست. سایر ملل بهره گرفته

تون پیش از آن یافته و بررسی اشی را با مهای کودکانة داو شود ارتباط فابلداواشی است. در این پژوهش تلاش می

 های داواشی با چه متون و آثار پیش از خود ارتباط داشته است؟و به این سؤال اصلی پاسخ دهد که فابل شود

 پیشینة پژوهش.2

شیابعاد گوناگون      شعار میرزا احمد داوا سبک نقد و بررسی شده و بررسی  ا شه، محتوا و  هایی در حوزه اندی

است با عناوینی همچون: چاپ شده 1397مهموعه مقالاتی که در سال  از جمله انهام گرفته است. وی شعری

شعر میرزا احمد داواشی. امهدی)(. بررسی جلوه1397الماسی) سم در  های ( بررسی حکایت1397های رمانتی

مد و لافونن شتتتاعر فرانستتتوی امین له سردا1397پور)میرزا اح قاب بازخوانی م ید(  لت پهلوی.  ر رشتتت با دو

شاعیرانی گه( کاریگه1397امینی) های تأثیر ادب کلاسیک فارسی بر فابلاما در خصوص بی گوران و . . . دهری 

 مستقلی صورت نگرفته است. پژوهش میرزا احمد داواشی

 بینامتنیت. 3

ست که ابتدا در مورد شروع این نظریه  ساس و پیش از پرداخن به نظریة بینامتنیت، لازم ا شود. ا ضیحاتی داده  تو

شکل ساختارگرایی آغاز میبنیاد  ساختگرایی گیری نظریة بینامتنیت از رویکرد ساختارگرا یا  گردد. در مورد نظریة 

4استتکولز»اند. به عنوان مثال های فروانی اراگه دادهنظران ادبی تحلیلمنتقدان و صتتاحب نظران ادبی، از صتتاحب« 

داند که بعدها متأثر از نقد نو و بط با فرمالیسم، مکتب پراک، نئوفرمالیسم و فتوریسم میریشة ساختارگرایی را مرت»
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ست شف رابطة تکواژی درون جمله و رابطة آنها با طرح کلی زبان)لانگ( در مقابل به نظر فرمالی شی برای ک ها رو

 (.18: 1379)اسکولز، « گفتار)پارول یا زبان شخصی( است

5سلدنرامان »افزون بر این 6پیتر ویدوسون»و «  اند به ما ساختارگرایان سعی کرده»گویندنظران ادبی میاز صاحب« 

های از توانند نوشتهمرده است و سخن ادبی بازگویندة حقیقت نیست و نویسندگان فقط می« مؤلف»بقبولانند که 

توانند نوشته را در بیان حال ندگان نمیقبل موجود را با یدیگر بیامیزند، ترکیب نمایند یا دوباره گسترش دهند  نویس

: 1378ستتلدن و پیتر ویدوستتون، «)توانند به طرح واژگان زبان و فرهنگی بپردازندخویش به کار برند بلکه تنها می

134.) 

این نوع ساختارگرایی که بدان اشاره شد، ساختارگرایی بسته بود و اگرچه نتایهی در برداشت ولی رویکرد جامعی 

کم نظریات من بازنگری شد. دقت شد. بنابراین، کمها آشکار نمیطریق آن، بعضی از خصوصیات من نبود و از

ها آشتتتکار شتتتود و نظر ستتتاختارگرایان در من و متنیت اثر ادبی باعث گردید که چندصتتتدایی و توارد میان من

ساختارگرایی به مرحل شود. به گفتة نامورمطلق،  ة دوم از تاریخ خویش، ورود پیدا کرد مطالعاتی در این زمینه آغاز 

احدی بستتته و جدا مورد من در جایگاه و مقام و  در این زمان،» برنند.که از آن به عنوان  ستتاختارگرایی باز نام می

)نامور « شتتودهای دیگر به مخاطب شتتناستتایی میبار و گشتتوده به روی من ، یکگیرد، بلکه من بحث قرار نمی

(. به هر حال در ساختارگرایی باز، رویدادهای دوران زندگی نویسنده یا شاعر، بیانگر 226تتتت223: 1389مطلق، 

های فکری قبل از آن است که عوامل مختلفی بر آفرینش اثر ه ی تأثیر به سزایی دارد. این عوامل شامل سرچشمه

مورد توجه قرار « کریستتتوا»ثار گذشتتتگان و اجتماع استتت. این رویکرد بیشتتتر از جانب آ ه مند و تأثیرپذیری از 

 گرفت.

رویکرد بینامتنیت را « باختین»نظران آن منطقه از جمله های شرق اروپا و آرای صاحبکریستوا با استفاده از مکتب

ستگی من ساس ان تأکید بر واب شد به دومین دورة  پارادایم مطرح کرد که ا شاره  ها بود. این رویکرد همانگونه که ا

های پیش گیری هر متنی بر اساس منشکل»شود. بر اساس این نظریهتارگرایی باز( مربوط میساختارگرایی)ساخ

 (. 226همان: «)از خود است
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شکار کردن  شتند، همچین آ ستخراج معنا از آن دا شترین تأکید را به من و ا ساختارگرایان در رویکرد قبلی خود  بی

پراپ، بارت، ستتتورستتتور، ژنت و حتی » ان بود به عنوان مثالن حاکم بود از دیگر رویکردهای آنمنظامی که بر 

های عمومی بود که بر یک اثر ادبی حاکمیت کردند، رویکرد آنها کشتتف قانونتودوروف به آثار خاصتتی توجه نمی

روابط یک »های حاکم بر یک من، منتج به مطالعۀ (. فرجام آشتتتکار کردن قانون260: 1393مقدادی، «)کردمی

 گویند.شد که بدان نظریة بیامتنیت می« دیگر من با من

های دیگر از ناپذیر با منبر استتاس آن یک من به شتتکل جداگی» یکی از رویکردهای ادبی استتت که« بینامتنیت»

ستقیم یا  تأثیر از مشخصه ستقیم یا غیرم های ظاهری و قابل لمد متون دیگر تداخل پیدا طریق تلمیح، نقل قول م

هایی که احتمال شمار دیگری است، حتی منهای بیتنی از نگاه یک بینامن، محصول برخورد منکند و هر ممی

 (.423: 1382)داد، « دارد در آینده به نگارش درآیند

ستین بار  ستوا»نخ سال « ژولیا کری صلاح بینامتنیت « کلمه، گفتگو، رمان»در نوشتاری تحت عنوان  1966در  از ا

شوند و پیوسته در آفرینش یک من تازه و باره آفریده نمیمتون هیچ وقت یک»ن باور بود که استفاده کرد. وی بر ای

های آید و حضتتور منهای قبلی به وجود میهر متنی بر روی من»نو، متون دیگر دخیل هستتتند. براین استتاس، 

های  میخاییل (. وی با مطالعه و دنبال کردنِ نظریه7: 1390، نامور مطلق  »)پیشتتین در آن قابل مشتتاهده استتت

ندی کرد. از مهم جایگزین گفتگوم یت را  نامتن بار واژة بی ندی، برای اولین  یة گفتگوم به ویژه نظر ترین باختین 

گفتگومندی یا دیالوژیستتم و یا چند صتتدایی »های باختین با توجه به موضتتوع مورد نظر)نظریة بینامتنیت(، نظریه

صدایی در من که در آن  بود. ساموگل: این چند  صدا در یک من بازتاب پیدا کنند و یا به تعبیر  بدین معنا که چند 

(. 399: 1389ر.ک.نامور مطلق، «)شودای مساوی بازتاب پیدا کنند، موجب گفتگومندی میهمة صداها به شیوه

ستوا ، وی مخالف کاربردی  کردن بینامن به ویژه جستهو برای یافن منابع بعد از طرح نظریة بینامتنیت توسط کری

که نقدی ستتنتی بود، قلمداد «نقد منابع»دانستتت و هم نتیهه آن را شتتبیه آنها بود، زیرا این کار را هم غیرممکن می

کرد. همین امر موجب شتتتد تا بینامتنیت کریستتتتوایی بینامتنیتی صرفا نظری باشتتتد و وارد حوزه کاربرد و به می

ثار ادبی یا ه ی نشود. امّابرخلاف نظریه کریستوا و طرفداران او، برخی از محققان و نظریه پردازان خصوص نقد آ 

ها استتتفاده بکنند. بینامتنیت تلاش کردند تا از بینامتنیت به عنوان یک وستتیله در راستتتای مطالعة ارتباط میان من

است. وی به نظریة « ژرار ژنت»نهایت کاربردی کند،  یکی از این افراد که توانست نظریة بینامتنیت را اصلاح و در



رو ستتوق دهد.از اینگرایانه داشتتت و توانستتت آن را به ستتوی کاربردی شتتدن بینامتنیت کریستتتوا نگرشتتی عمل

بینامتنیّت  از نگاه  ژرار ژنت با بینامتنیّت از نگاه ژولیا کریستوا که ابداع کنندة این اصطلاح است، هم از نظر محتوا 

 ژرار  ژنت، افزون براینکه بینامتینت را به عنوان یکی از  پنج بخش»هم از نظر  وستتعت، بستتیار متفاوت استتت. و 

کند و این امر کند، نگرشتتی ستتاختارگرایانه را به آن تحمیل میکند و گستتترة آن را مختمتت میترامتنیت قلمداد می

7بندی ترامتنیّتو من غالب گردد. وی  با بخشگردد تا نظریة بینامتنیت بر روابط ساختاری هر دموجب می به پنج   

بندی کند. این پنج بخش های دیگر نشتتتان دهد و آن را بخشکند که ارتباط یک من را با منبخش،  تلاش می

8شتتامل: بینامتنیّت ، پیرامتنیّت
9 ، فرامتنیّت

1 0 1، سرمتنیّت 1 و زِبرَمتنیّت 
1  . هستتتند که نوع ارتباط یک من را با متون2

 (.98: 1388)نامورمطلق، « کننددیگر را مشخص می

 . بحث و بررسی4

  و روباه، بز های حیوانی همچون گرگ،خصتتیتشتتها تعلیمی خویش را  در قالب حکایت داواشتتی احمد میرزا

 زبان در را خود اخلاقی های نصتتیحت استتت داشتتته ستتعی  شتتیوه این به و  کرده مطرح پرندگان انواع و گوستتفند

شته تحت تأثیر این  کند. اراگه مثیلی سی دا سیک فار سطة اطلاعاتی که در زمینة متون کلا سیر به وا وی در این م

 یری پرداخته خواهد شد.است. در ادامه به بررسی این تأثیرپذمتون قرار گرفته

 رگو فابل توبة گ.1-4

در  باب نهم « خوارماهی و ماهی»هایی استتت که متأثر از داستتتان یکی از حکایت« گرگ توبة » حکایت منظوم

های داستتتانی در فابل میرزا احمد داواشتتی گرگ و استتت با این تفاوت که شتتخصتتیتسروده شتتده« نامهمرزبان»

داواشی داستان فابل میرزا احمد گوسفندان ساده لوح هستند ولی در داستان مرزبان نامه، ماهی و مرغ ماهیخوار. 

گرگ پيري استتتت ده در دوران زندگحش ححوانات و جانوران و پرندگان زيادي را خورده بود و به ديگران هم زيان 

 :  فراوان رسانده بود. اکنون به مرز پیری و ناتوانی رسیده بر آن است تا توبه کند

                                                           
7 Transtextualite 
8 Intertextualite 
9 Paratextualite 
10 Metatextualite 
11 Arcitextualite 
12 Hypertextualite 



 جیفتتتای گاژگتتتارگتتتورگتتتە جی تیقتتتدیتتتر

 چیفتتت و چتتیتت  وچیق وا قتترختت   بتتووو

 و تتتتتاقیت نیمتتتتاوو لیلای تیوانتتتتا

 وو داکیفتتتتتوو، ستتتتوور ت لتت   و پتت  گیر 

 و هیر فیلاکیت گییتتتتتی و غتتتتتار 

 کیفتتت لی قتتاپتتی غتتار گییتتنتتا ن لی د رد

 شتتتیرت و  تتتا لید ور، دونتتیتتا  تت تتنتتم

 عتتومتترم ستتتیرف بتتکیم بی زوهتتد و بی و رع

 بتت هیر بتت تتگتتانی لی ختت وتتش ختت وتتش تتتروم

 متتتە و بتتتزن گیر پتتتا، بتتتنتتت تتتنی چتتتاوم

 دونتتیتتای فتتانتتیعتتومتتروتتکتتم متتاو  لیی 

بکیم پ ش  خ م هیفتتت ستتتتا ، کیگ ک   گیشتتتە 

 

 لیگیردش چیرخ چیپتتتی چیپ گ فتتتتتتتار 

 لی بتترستتتتیتتا کیفتتتتتگ ، ختتاس گیگا  بتتووو

 ز وی نییتتتئیگتتترت بتتت  گوتتتو گوون پتتتای

 …هیر و ک کییتتوانتت ی کتت نیی دوا کتت  

 غتتتتار  نتتتتاهتتتتامتتتتار تتتتتا نتتتتادیتتتتار 

 گییتتتوت تیوبیو  تتتتاک تینتتتیتتتای فیرد

 بتتختتووتتنتتمهیر گاژ گاژوو وم شتتتیو نتتووتتژ 

 ز گ  لانید م لی ستتتتیر گوتتتگیی شتتتتیرع 

 ورگتتی نیکیم ، لی متت تتش متت تتش تتترومدی گتت

 ختتوا گتتاگتتای لتت تتو ، لتت تتیتتان لتت تت  نتتاوم

نی وگیی شتتتوا فی کیم، لی گ  شتتتیرت و  ستتتیر

 غتتتو متتتی متتتە پیر ، بتتتزنی پتتت ش بتتتکیم

 (1389:70)داواشی،                           

استتت. برای  ار مرزبان نامه آمدههی و ماهیخو زیادی مطابق بخش آغازین حکایت ما این شروع تا حدود بستتیار     

 بیشتر نگاه شود به این بخش: نامهبیان میزان تأثیرگذاری داواشی از من مرزبان

مرغکی بود از مرغانِ ماهی خوار ستتال خورده و علوّ ستتنّ یافته، قوّتِ حرکت و نشتتاطش در انحطاط آمده و  ....

ش سنگی بیدواعیِ  ست، جز کار کردن فتور پذیرفته. یک روز مگر غذا نیافته بود از گر شد، هیچ چاره ندان طاقت 

سوانحِ غیب در دامِ  بکنارةآنک  صیدی از  شست تا خود از کدام جهت  جویبار رفت و آنها مترصّد وارداتِ رزق بن

فت، توقفّی نمود و تلطفّی در پرسش و استخبار مرادِ خود اندازد. ناگاه ماهیئی برو بگذشت ، او را نژند و دردمند یا

رهُ ننُکَِّستتتهُ فِی الخَلقِ ، هرکرا روزگار زیر پایِ حوادث از صتتتورتِ حالِ او بکار آورد. ماهی خوار گفت : وَ مَن نعََمِّ

شتتاخِ شرخِ شتتباب او را از انقلابِ خریفِ عمر بپژمراند ، پیری و ستتالخوردگی و وهن اعضتتا  و  شتتکوفة الد و 

او این آثار نماید و ناچار ارکانِ بنیت تزلزل گیرد و اخلاط طبیعی تغیّر پذیرد و زخمِ  ب تتة ضتتعفِ قوای ب تتی بر 

عمر  سفینةو بدانک چون  . . .. آید ، اساسِ حواسّ را پست گرداندمنهیقِ حوادث که ازین حصارِ بلند متعاقب می

رد تا جز تببّل و طاعت و توبه و انابت و طلبِ قبولِ متاب و بستتتاحل رستتتید و آفتابِ امل بر سر دیوارِ فنا رفت، م



عصیان  کردةبازگشت بحسنِ مآب هیچ روی نیست و جز غسلی از جنابتِ جهولی و ظلومی برآوردن و رویِ سیاه 

 (.268: 1376)وراوینی، .حدقه گشاید ، فرو شسن چاره نه نایژةرا بآبِ اعتذار و اسغفار که از 

سان های پر فریب  خوارو ماهی حکایت گرگ دو در این  ستندرمزی از ان ست که در هر دو حکایت از ه . جالب ا

در پیری باز هم دستتت از ظلم و  و مرغ ماهیخوار ستتخن به میان آمده استتت. گرگو مرغ ماهیخوار  پیری گرگ 

سمی و توانایینتهاوز به حقوق دیگران بر نمی دار  ست ر  انشد و با آنکه قدرت ج ست از ظلم از د ست، د فته ا

ستفاده از تهرب شیده و این بار با ا سّ سال ةنک حکایت، این »د. نشو ل میها ظلم و تهاوزگری به روش دیگری متو

شود که موجودات ظالم و متهاوز نمی لوف خود دست بکشند و  ظلم مأ توانند از عادات نکته را به ما یاد آور می 

ست و نباید فریب آنها را خوردو تهاوزگری در خون و جان آنها سرشته  علاوه بر این در هر دو حکایت هر دو   . ا

پوشتتتش و ظاهر خود را تغییر داده  و به شتتتیوه ای قابل قبول ظاهر خود را آراستتتته و از الفات و عبارات های 

ستانه بهره می سان دو ساده لوح را خیرخواهانه و ان ش .فریبندببرند تا عده ای  صلح و آ تی را امری هر دو حکایت  

توان به صلح پرداخت و نباید کند اما به دشمنانی که دشمنی آنان امری ذاتی و درونی است نمیپسندیده معرفی می

خوار در این  دو . گرگ  و مرغ ماهی(33: 1397امهدی، «)با الفاظی چرب و نرم در مقابل دشتتمنان تستتلیم شتتد

رامش منفعت هر دو گروه و ... استتتتفاده کردند ،اما در های اخلاقی همانند صتتتلح، امنیت، آ حکایت از عبارت

خوار بودن خود رجوع کردند. گوستتتفندان ، بزها در حکایت نهایت به حقیقت وجود خود که گرگ بودن و ماهی

شی و ماهی در حکایت مرزبان صلح میرزا احمد داوا شدند و  صلح وارد  ساده و بی توجه به آینده،  در این  نامه، 

ضا شدند نامه را ام  نامه این گونه آمدهدر من مرزبان .کردند و از عاقبت کار خودغفلت نمودند و سرانهام گرفتار 

 است:زبانی مرغ ماهیخوار و سادگی ماهی به تصویر کشیده شدهو چرب

صیلِ آن صرف  شتر از ایاّمِ عمر در جمع و تح صور بودی و بی شت که مرا همّت بر حطامِ دنیا مق ...وقت آن در گذ

ام تا از ماهیانِ این نواحی آن آمده اندیشةنیّت و ه رفتی. هنگامِ آنست که بعذر تقاعدهایِ گذشته قیام نمایم. امروز ب

شبیخون شان از قصدِ من  شان بر گردنِ من مانده، که هر وقت بر اولاد و اترابِ ای ها رفتست و بارِ مظالم و مغارمِ ای

برخیزند، هم ایشتتان بدرجة مثوبت عفو در رستتند و هم ذمّتِ من از قیدِ مآثم استتتحلالی کنم تا اگر از راهِ مطالبات 

دامِ خدیعت  بستةآزاد گردد و اومیدِ سبکباری و رستگاری بوفا رسد. ماهی چون این فصل بشنید، یکباره طبیعتش 

ریغ مدار تا او گشت. گفت: اکنون مرا چه فرماگی؟ گفت: این فصل که از من شنیدی  اهیان رسان و این سعی د



امن و سکون  فایدةترکتاز تعرضّاتِ من ایمن در ماسکنِ خود بنشینند و ترا نیز  اندیشةاگر باجابت پیوندد، ایشان از 

از فتور و فتونِ روزگار در ضمن آن حاصل آید ، وَ انَ لیَدَ للِانِسانِ الِاا مَا سَعَی. ماهی گفت: دستِ امانت  ن ده 

سوگند یادکن که بدین  شاید، لکن و  صدقِ این قول بیفزاید و اعتماد را  حدیث وفا نماگی، تا اطمینانِ ایمانِ من در 

من با تو چگونه باشد ؟ گفت: این گیاه بر هم تاب و زنخدانِ من بدان استوار ببند تا فارغ  مصافحةپیش از سوگند 

شی. ماهی گیاه برگرفت و نزدیک رفت تا آن عمل مام کند. ماهی شید خوار سر با فرو آورد و او را از میانِ آب برک

 (.269: 1376)وراوینی، ، وَ رُرا شَارقٍِ شَرقَِ قبَلَ رِیقِ دو فرو خور 

شی « توبه ی گورگ»در حکایت  صویری زیبا ارانیز  میرزا احمد داوا سادگی و زود فریبی  بزها ت ستیه از   -کرده ا

ن، استتتت و حتی فراتر از این ممرزبان نامه قرار نگرفتهدهد که به طور کلی تحت تأثیر حکایت این امر نشتتتان می

شتتتود و با فابل خویش را اراگه کرده استتتت. در سرودة میرزا احمد، گرگ ابتدا در قامت فردی مرشتتتد ظااهر می

کند تا مرید وی شتتتوند. وی بعد از آنکه اطمینان تعدادی از فریبکاری و تظاهر خویش، گوستتتفندان را قانع می

 سفندان را جلب کرد، آنها را به عنوان مبلغ خویش به سراغ دیگر گوسفندان فرستاد:ها و گو میش

 بتتتزن و متتتە لی بتتتان، هتتتاتتتتن و  دامتتتان

 هتتت ز و هتتت ز گیچتتتوون و  د یی بتتتریتتتان

 هیر کیس چین کیستتتتە لی گیقتتر بتتاو ختت وتتش

 تتتتاگییتتتن و  د ر قتتتاپتتتی پتتتیتتتریتتتان

 

 بتت  گتتیتترشتتتتاد کتتردن، کیفتتتتتنی گانیو گان 

 گتتتریتتتانو  د م قتتتاگ و ،و  چتتتاوی  

 ختتو یتتان جیم کتتردوو لی بتتز و لی متت تتش

 غییتتر  شتتتت تتخ نیمتتاو کیس لی بتتیتتریتتان

 (73:1389)داواشی،                        

شی دربارة نقش مطلق وراثت و تغییر ناپذیری  ضمون ثانوی این مثیل دربردارندة دیدگاه میرزا احمد داوا برنما و م

های اخلاقی مطابقت ندارد. افزون براین، نمادپردازی وی در تئوریفطرت و خوی انستتان استتت که تا حدودی با 

گرگ هم مترادف با »استتتفاده کرده استتت « گرگ»انتخاب کارکترهای فابل هم در نوع خود جالب استتت. او از 

بهره « گوستتفند»(. خکچنین از 716، ج چهارم، 1384شتتوالیه و گربران، ) «گری و نماد اهریمنی استتتوحشتتی

لوحی گوسفندان در لوح بودن است. نقش درندگی گرگ و سادهکه در فرهنگ عامه هم مترادف با سادهاست گرفته

 شود:پایان داستان به روشنی مشخص می



 بی کتتامتتیتتان گازیتتن؟ پتت تتم بتت تتژن کتتوگم

 حیمتتتیی گتتتیتتتمتتتراس ، روژ میرگتتتتتتتان

 

 بتتتتتتتان ختتتنتتتکتتت تتتنتتتم یتتتان بتتتتتتتان دگم 

 قستتتتتمیتتتتی متتتنی، ستتتتتیی و جیرگتتتتتتتان

 (75:1389)داواشی،                          

های فرهنگی در این در مورد تفاوت کارکترهای داستتتانی دو حکایت باید گفت که محیط جغرافیایی و مشتتخصتته

است. طبیعت کوهستانی منطقة کردستان  و زیست محیط خاص آن که محل زندگی پردازی دخیل بودهشخصیت

ست و همچنین حیواناتی ه سفند و مچون گرگ و روباه ا زندگی بر پایة دامداری و وجود حیوانات اهلی چون گو

شفاهی مردمان کرد نیز گرگ نمادی از درندگی و خون بز بر این رویکرد تأثیرگذار بوده ست. همچنین در فرهنگ  ا

 و نامه در محیط جغرافیایی شمال آفریده شدهمرزبان. لوحی هستندنیز نمادی از سادهریزی است و گوسفند و بز 

ندرانی استتتت ماز بان  به ز جانوری در  اصتتتل آن نیز  یای زیستتتت محیطی و پوشتتتش  تاً نیز، جغراف طبیع

 است.های این من ادبی تأثیرگذار بودهپردازیشخصیت

 جی ریویفابل حه.2-4

 را بررستتی کرد، فابل حجتوان آن های کودکانة میرزا احمد داواشتتی که از نگاه بینامتنیت مییکی دیگر از داستتتان

ست ستان موش و گربة عبید زاکانی شباهت فراوانی با  از نظر محتوایی این فابل  .روباه ا صحدة موش و  -دارد دا ق

ترين آثار ستتحاو و انتقادي عبحد استتت که در شرح تزوير و رياکاري بحت شتتعر که يکا از معروف 94گربه  با 

ها از ها، و فريب خوردن موشها دريدن موشهاي کرمان و زاهد و عابد شتتتدن او پد از ستتتالاي از گربهگربه

یکی از نکات جالب طنزهای  هاستت.ها و در آخر نابودي ستپاه موشها و گربهي او و بروز جنگ محان موشتوبه

شکه ست. این اعتراض به محدودفکریاین دو نفر، اعتراض به خ ها، تظاهر به ورع و مذهبی و تظاهر به دینداری ا

سعی میمذهبانتقوای خشکه ست که با ریاکاری  های عبید کنند امور خود را پیش ببرند.  این رویکرد در نوشتهی ا

داران و تدین کذاگی آنان، بیزاری و شتتود، وی نیز با بیان مکر و فریب زاهدان ریاکار و دینزاکانی نیز مشتتاهده می

 دهد:تنفر خویش را نسبت به اینگونه رفتارها نشان می



 پتتتوشصتتتتتوفتتتیتتتان ارزقآه از ایتتتن 

 رقتتص را هتتمتتچتتون نتتی کتتمتتر بستتتتتتته

 از پتتتی صتتتتتیتتتد در پتتتد زانتتتو

 شتتتتکتتر آن را کتته نتتیستتتتتتتی صتتتتوفتتی

 

 کتته نتتدارنتتد عتتقتتل و دانتتش و هتتوش 

گوش لقتته بتته  ح فره  چون ستتتت م ه  لوت را 

 متتتترصتتتتتد چتتتون گتتتربتتتة ختتتامتتتوش

 کتتن ختتامتتوشران و بتتاده متتیعتتیتتش متتی

 (222: 1379)زاکانی،                                

است  تقبیح ریاکاری و نقل شده« موش و گربه»این، باید گفت که يکا از مهمترین مباحثی که در داستانافزون بر 

تظاهر به تدین دروغین استتت .قصتتة موش و گربة عبحد زاکاس داستتتان گربة پيري استتت که به زهد و تقوا تظاهر 

اهکارهای انتقادی ادب فارسی برشمرد. عبید ها را بفریبد و شکار کند. این داستان را باید یکی از شکند تا موشما

پردازان شتتوخ طبع، در قصتتیده ای طنز گونه درنود بیت، به توصتتیف گربۀ زاکانی در این منظومه به روش داستتتان

ریاکار و مت تتتع از بلاد کرمان و چگونگی تظاهر و تزویر وی ، در کستتتب اعتماد موشتتتان از راه توبه  و انابه و 

پردازد. امّا شتتود، میها مییدن و خوردن آنها که منهر به جنگ ستتخت میان موشتتان و گربهاستتتغفار و آنگاه در

سی دوران عبید مربوط می سیا ساگل  شی که  از این منظومه به م سحاق اینهو و امیر  »شودبخ شیخ ابوا بیان حال 

با توبۀ معروفش درستتال  مبارزالدین محمد ظفری فرمانروای کرمان بوده استتت. نفرت شتتاعر ازمبارزالدین  ریاکار

شکنی و تظاهرش به عبادت و  ۷۴۰ سبی و خم  م و محت سی  م شودنی اش به خلیفۀ عبا ههری و بیعت نا بخ

درعین حال خونریزی و سفاکی و آدم کشی  او بنام ترویج و اجرای احکام دین ، این حدس را درمثیل مبارزالدین 

(.به هر حال داستتتان موش و گربه، حکایتی 3/972، 1369فا، کند)صتتبه گربۀ عابد ریاکار و خون ریز تایید می

دارد. های زاهدان مزوّر و ریاکار برمیانتقادی در قالب طنز استتتت که با ظرافت مام،  پرده از کارها و خصتتتلت

 شود: قصیدۀ موش و گربه در آغاز اینگونه شروع می

 ای ختتتردمتتتنتتتد زیتتترک و دانتتتا

 از متتن ایتتن داستتتتتتتان شتتتتیتتریتتن را

 

 قصتتتتتۀ متتوش و گتتربتته بتتر ختتوانتتا  

 گتتوش کتتن هتتمتتچتتو در غتتلتتتتتانتتا

 (223: 1379)زاکانی،                       

، امّا مشابه این تأثیرپذیری میرزا احمد داواشی در این فابل از ادب کلاسیک فارسی محدود به محتواست هر چند 

صیتفابل را  شخ ستانی چه از نظر محتوا و چه از نظر  به کوشش فريدون  د.ل. لريمر میرزا احمد،پیش از های دا



مکتوب نموده و توسط انتشارات بنیاد فرهنگ ایران « حکايت به مکه رفن روباه»تحت عنوان1353وهمن به سال 

های هر دو داستان نیز ، فریبکاری و دو رویی است و کاراکتر محتوای هر دو حکایت، نقد تظاهر چاپ کرده بودند.

ستند. شترک ه صل حکایت، روباه پایان تنها نقطه متفاوت دو حکایت، پایا تا حدودی م ست، در ا ستان ا بندی دا

شان می شایندی دارد و این امر ن شد، ولی در گری نمیدهد که فریبکاری و حیلهناخو شته با توان فرجام خوبی دا

 خشی از اصل داستان:، این پایان برای شخصیت حیله گر وجود ندارد. نگاه شود به بداستان میرزا احمد داواشی

کرد. یکی از نی ها شتتکستتت. روباه نی را برداشتتت و روزی بود، روزی از روزها، روباهی در نی زاری بازی می»

شت ذکر  ستاده بود و دا سی برخورد که روی دیواری ای شت و به راه افتید. در میان راه به خرو شانه اش گذا روی 

آهای موذن خدا! این حقه بازی یا حیله گری نیستتتت. آن کار :گفتروباه  وقتی که خروس را دید، .خدا می کرد

 !هایی را که می دیدی قبلا می کردم، دیگر رها کرده ام. حالا دارم می روم به مکه، به زیارت خانه ی خدا

 من اکنون متتتتتتتتتتی روم بتتتتتتتتتته بیت الله

 که دگر متتتتتتتتتال متتتتتتردمتتتتتتان نختتتتتتتتتتتتورم

 مانده مالتتتتتتتتتتتتتتتی زباب در دستتتتتتتتتتم

 

تات  تد دنی ت تن از ب ت تردم م ت ت ت ت ته ک ت ت ت توب  ت

 متتتتتتتتتتتترغ بیتتتتتتتتتداد از کستتتتتتتتتان نبتتتتتتتتترم

ندگی هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم که ز تا   می خورم 

 

آی روباه! من هم آرزو دارم، همراه شتتما به  :خروس نادان ستتاده لوح، از شتتنیدن این حرف ها گول خورد و گفت

خروس از سر دیوار پایین آمد و همراه روباه روانه شتتتد.  .بستتتیار خوب بفرمایید تا برویم:روباه گفت.زیارت بروم

شنا کردن بود. مرغابی همینکه  مشغولمذکور مرغابی ای  خانةکمی که رفتند، بر لب رودخانه ای رسیدند. در رود 

آهای موذن خدا!مگر از ذکر خدا غافل شتتده ای که  :خروس را دید که همراه روباه  می رود، از ته ی آب صتتدا زد

مرغابی گفت: حالا که اینطور است، من .روباه می روی؟خروس گفت: آنطوریکه تو هم فکر میکنی، نیست همراه

ه آنها شد. امرغابی از آب برون آمد و همر  .بسم الله! بفرمایید برویم :هم همراه شما به زیارت می روم. آن دو گفتند

 (.170-165: 1379.)درویشیان و خندان،  ....هر سه نفر به راه افتادند. اندکی که رفتند، به باغی رسیدند. 

یابد و با کند. تنها هدهد نهات میبرد و یکی یکی قربانی میروباه با مکر و فربب  در ادامه آنها را به لانة خود می

 رساند.ها روباه را به سزای خودش میهمدستی انسان



است. هر چند پایان داستان با من اصلی را سروده میرزا احمد داواشی نیز متأثر از این حکایت، داستان حج روباه

 های داستانی تشابهات فراوانی میان دو حکایت وجود دارد.متفاوت است، ولی در محتوا و برگزیدن شخصیت

نماد سازی کنند تا خواننده درفهم انسان « جی ریویحه» شاعر توانسته است،خصیصه جانوری انسان را به خوبی در

اصطلاحات سمبلیک را  که همواره  ناگزیر برای تعریف وفهم  مفاهیم  ومعانی که » قناع  خود پیوستهمتعادل  برای ا

کارببرد  و این یکی از دلایلی است که به موجب آن مام ادیان، زبان و صور سمبلیک را درورای فهم نهفته است به

 (.24: 1378)یونگ، « برندبه کار می

 میتتتتتتده      ک رو روبایتتتتتته،  لتتتتتته راو رهیتتتتتته

 ر بتتتتوو   شتتتتارت دهخیتتتتالی بهکتتتته فتتتتت وه

 رگتتتتای عتتتتیلاج   ت ،لتتتته دهس تتتتته بیعتتتتهدهوه

 زووی وازه    نزوور، گتتتتتارهرگتتتتتای متتتتتهدی ده

 ستتتتتایعهوی لهر، نتتتتتهبتتتتتهی کردهعاباکتتتتته

 ج  ستتتته ر نیتتتتا کتتتتهی وهرهشتتتته ملتتتته ومیتتتتزه

                                                                                                                                                                                                                     

 یادان دیتتتتتتتتتتدهرپ وزور وزولم ، ستتتتتتتتتتهزه 

 ر بتتتتورتتتتتهت گهنتتتتده وغتتتتارهغفال کونهگتتتته

 وا عیلاجتتتتتی کتتتتترد ،ببتتتتتو وه حتتتتته جتتتتتاج

 دای نمتتتتتازهگتتتتتاخوونی متتتتته شتتتتتغول گتتتتته

 وشتتتتتی کرتتتتتته پتتتتتایستتتتتتو ،کهی بهزهمیتتتتتزه

 جی حتتتهم ،کتتته فتتتته ریگتتتهکتتتهم چینهچیبکتتته

 (78:1389)داواشی،                             

سان   ست. حیلهروباه در این فابل، نمادی از ان شیوهگری و فریبهای فریبکار ا ستان به  های کاری وی در طول دا

شکار زبانیفریبد و با چربکند، او در آغاز مرغابی را میمختلفی نمود پیدا می سپد  هایش او را با خود همراه و 

 کند:می

 تتتتا یتتتاوا و  ستتتتیر ستتتتیراو وحیوز 

 گوتتوی ستتتیرستتتیوزی فیوری دی و  چتتاو

 )انشتتتتتاالتتلی( داعتتای خییتترم بتت  بتتکی

 

 دی و تتتاک تینتتیتتا ،نتتیشتتتتتتتگی ستتتیر ستتتیوز  

 ستتتتیراووتتتتی الستتتتتلام ، ستتتتتاداتتتتی 

 خییتتتا تتتم کتتتردگی ، بتتتچتتتم بتتت  میکی

 (78:1389)داواشی،                             

  .کند:در پایان نیز این گونه او را شکار خویش می

 وتتتی و  ستتتیر ستتتیوز ستتتیوز  متت تتز رت

 وتتتتتی ستتتتتییتتتتدم ،خیتیر م نتتتتیی

 وتتتتیتتتان و  میلا گیم کتتتار  چتتت نی

 میلا فتتتتتتتتتوای دا و  قیو  عیر ب

 جی کتتام نیستتتیبتتی ، جی کتت ن شتتتیجیر ت 

 و لتتتتە نتتتتازانتتتتم شتتتتتیجیر م چتتتتیی 

 فیرمتتتایتتتش گوتتتویی، یتتتا قیو  ستتتتت نی

 لتتتتعتتتتنی التتتتلی داختتتتل التتتتنستتتتتتب



 نتتتتاقتتتتی گوتتتتوی میو یتتتتتی نیدا و 

 

 وتتتتی و  لیق لیق بتتتد ر شتتتتیلاقتتتی

 (86:1389)داواشی،                           

رستتتانی، عبارت استتتت از: آستتتیب های نمادین دیگری نیز دارد که برخی از آنهاعلاوه بر فریبکاری روباه ویژگی

: 1383، 2توزی و دو به هم زنی )کوه نور، جاحتیاط، خودبینی، خودخواهی، خودستتتتایی، دزدی، زیرکی و کینه

کنیم. به عنوان مثال هنگامی رویاروی با ها را مشتتاهده می( استتت که ما در این فابل بستتیاری از این ویژگی154

 کند: لک را با خود همراه میکند و با زیرکی مام لکمی ، خویشن را رهسپار حج معرفیلکلک

 وتتتی و  خییتتر بتت تتی حتتاجتتی قیدیتتمتتی

 

 بتتتوزورگتتتیتتتت کتتتردگی، حیقی نیجتتتیتتتمتتتی 

 (79:1389)داواشی،                        

کند  زیرا در فکر برآورده کردن نیاز گرسنگی خود است در ادامه صفت خودبینی روباه و خودخواهی وی بروز می

کند او را ها میلک را آماج مهتستتتازد. و برای این کار نیز لکبا مکر و فریب خواستتتتة خویش را برآورده میو 

 خورد:می

 ختتوگی لی لیق لیق، حتتاجتتی بیرگیشتتتتتی

 حتتاجتتی کیی واستتتی، گات و گوت گیکیی

 فتترستتتیتتتی نیدا لیق لیقتتیشتتتتتی هتتاگد

 

 وتتتتی چتتت ن گتتت تتتژی جتتت تتتگیم بیهیشتتتتتتی 

 گیکیی پرستتتیگمی قوگواق هیشتتتت هیشتتتت قوت

 گتت شتتتتتتتی کتترد  گتتاو ، پتت شتتتیی کتترد  گتتارد

 (86:1389)داواشی،                              

رسد. زیبایی و گری روباه در این فابل ادامه دارد و این بار نوبت به کبک میفریبکاری، زیرکی، خودبینی و حیله     

کند و به آسانی در زیبایی و طنازی او را فریفته میشود، تعریف و مهید روباه از این طنازی کبک آفت جان او می

 افتد:دام روباه مکار می

 گوتتتوی گ وا ، وات گیی فتتتریشتتتتتتی

 ختتوا فتتریشتتتتتیی چتتوون تتتو نتتووریتتنتتە

ت ش گتتاراستتتتین غچیی بیهیشتتتتت وا   لی بتتا

 

 پینتتهیی پتتا گ نتتگتتیتتن، ختتا  ختتوا گ شتتتتتی 

نە ی یر خ ش شتتت و  شتتت  ستتتیوت و ستتتتتتدا 

 پیی حتتج قیبتتوو تتی متتنتتش کتتیتتاستتتتن

 (83: 1389)داواشی،                    



گری، لک نیز در انتظار کبک استتتت، روباه با زیرکی و حیلهانتهای این فابل، سرنوشتتتت مرغابی و لک اما در     

شان میمقدمات شکار کبک را نیز مهیا می سانکند و ن نماها را بخورند ها نباید فریب ظاهرسازی مقدسدهد که ان

 تغییرناپذیری فطرت نیز تأکید داشته است: و افزون براین نیز بر

 خیتتتاب کیر و کیو،تتت  کیی فتتریشتتتتتیی

 تتت  بید عیشر تتتی قیوم و بتترا گشتتتتت

 میلا فتتتتتتتوای دا ، وتتتتی گیر واستتتتی

 

 پینتتهیی پتتا و  ختتوون گتتیتتمامتتان گ شتتتتتیی 

ند ی و  کوشتتتت یا نگ گیکیی و  خ ت ،گی  با

 شتتتیختتد بید عیشر ت ، بتت  متتردن ختتاستتتی

 (86:1389)داواشی،                          

های راوی در هر هایی از حکایت وجود دارد امّا سرانهام تک گوییهای اصلی در بخشهرچند مکالمة شخصیتّ

افکند و میرزا احمد راهی را برای استنباط و تحلیل شود و بر کل مثیل سایه میدو حکایت بر همه چیز مسلط می

ها جنبة تعلیمی دارند و کند  زیرا این مثیلگذارد و همه چیز را روشن میشنونده از حکایت، باقی نمیخواننده و 

صرفاً برای گوش دادن و نقل کردن است. میرزا احمد محتوای این حکایت را تحت تأثیر محیط سیاسی و اجتماعی 

است، در خوانش میرزا احمد با انتخاب ی کردهدورة خویش، با بر هم زدن ظاهر آن در پیکرة جدیدی) فابل( بازآفرین

ها بیان کند چرا که روباه نماد است محتوای مورد نظر را در قالب این شخصیتمناسب کاراکترهای حیوانی توانسته

( که با توجه به خصوصیات مذکور آوردن این حیوان به 365گر، مبدع و نگران است. )همان، ج سوّم، انسان حیله

صیت مذهبی متظاهر درست واقع شده است. میرزا احمد تا حدود زیادی متوجه تأثیر تعلیمی عنوان یک شخ

شود. هایش احساس میها و حکایتگرایی در مثیلباشد، بنابراین همواره سایة سنگین اخلاقهایش میحکایت

های نفسانی ها را طعمة هوسقریبد و آنهمچنان که روباه در این حکایت با فریبکاری و مکاری دیگر حیوانات را می

 کند.خویش می

 زکتتتراو   رگتتتان لتتتهریتتتوی بتتتو ریتتتا ، هتتته

 کتتان    تتتهلتتی گتتهفتتتتتگ،گتتویتتیی کتترتتته ختتهختتوه

 بتتان،  متتامتتر هتتاتتته ختتوار         لتتهرتتتا کتتههتته

 راس   ری گتتترتتتتهریتتتوی روانتتتی وستتتتته

 وانتتی   ش جتتنتتوب متتهلتتهی تتته ور بتتانتتگ وهبتته

  رع عتتتورف وعتتتادتتتته    رختتتلاف شتتتتتهبتتته

 فتتتکتتتراولا لتتته،متتتهلتتتی بتتتو ختتتواردنوه 

 کتتانی شتتتتهلستتتتا ،متتامتترهشتتتتیتتر هتتهلتتهکتته

 جتتارک پ دای لتته بتتال، قتتوولانتتی یتتهپ تتتهتتته

 نتتگ وبتتاسجتته و  دهوتتتی متتامتتوستتتتتتتا  عتته

 زانتتتیرنمتتتهتتتتلتتتت واجتتتبتتته، متتتهقتتته

 تتتههتتادهق شتتتتهزاس، حتتهکتتوشتتتتتتتنتتت غتته



 زا   ل قتتهتتتهک چتتهبتتنتتج ریشتتتتی گتترت  وه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 زات غتتهنتتیتتیتتهتتتاگتترتتتی و ختتواردی وه

 (86)همان:                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گیرینتیهه

موجودات ابتدا در حیات استتاطیری و ستتپد به شتتکل حضتتور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شتتده که این 

های انستتان قرار گیرد. قابل توجه استتت که حیوانات علاوه بر حضتتور در استتاطیر و  نمادین در خدمت اندیشتته

های کنند که حکایتآفرینی میهای عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقشها، بعدها در داستتتتانحماستتته 

فراهم نبودن فضتتای مناستتب جهت نقد و انتقاد استتت. افزون براین، ین حیث مستتتثنی نبودهمیرزا احمد نیز از ا

کرده موجب شد، اندیشمندی چون او فضای موجود را از مستقیم در روزگاری که میرزا احمد داواشی زندگی می

ن به کمال طریق حکایت و مثیل به چالش بکشتتد و مستتیر ب تتیت و انستتانیت را چون همتایان خودبرای رستتید

ها متأثر از متون فارسی وی به خاطر آشنایی با ادبیات فارسی، بدون شک در سرایش این گونه داستانهموار کند. 

های فولکلور دیگر نواحی ایران، در سرایش استتتت. مرزبان نامه، موش و گربة عبید زاکانی و داستتتتانقرار گرفته

شی به عنوان فابل شی در اند زبر من به کار رفتههای کودکانة میرزا احمد داوا شترین تأثیرپذیری میرزاحمد داوا . بی

استتت که وی نیز مطابق با متون کلاستتیک فارستتی، منتقد  فریبکاری، تظاهر و بوده از نظر محتوا این دو داستتتان

صیت شخ ست.با این حال وی در آفرینش  ستان، از دینداری دروغین ا شی دیگر به دا ستانی و افزودن حوا های دا

د و مرز مشخصی های تعلیمی حاست. با این حال، باید اشاره کرد که  اخلاقیات و مؤلفهتقلید صرف به دور مانده

های نو و جدیدی از این مفاهیم ارایه اند خوانشها مطابق احستتاستتات و فرهنگ خود توانستتتهندارد و همه ملت

هایش که سرشار از ها و مثیلاست  فابلخردمندانۀ میرزا احمد داواشی باعث شده بینی و نکته سنهیدهند. ژرف

فرهنگ و آداب رستتتوم مناطق کردنشتتتین اراگه دهد و کودکان با تعلیمی استتتت،  مطابق با روحیه، -نکات اخلاقی

 های داستانی آن همذات پنداری کنند.آثار با شخصیت نخوانش ای
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